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بازداشت های اقتصادی
 از سوي اطلاعات سپاه

شــرق: مدیرعامل معزول بانک ملت با دســتور  �
مراجع قضائی و از ســوي ســازمان اطلاعات ســپاه 
بازداشــت شــده اســت. به گزارش «فارس»،  «علی 
رســتگار»، مدیرعامل معزول بانک ملت، با دســتور 
مراجع قضائی و از ســوي ســازمان اطلاعات ســپاه 
بازداشت شده است. بنا بر این گزارش، پس از مدت ها 
کار شناســایی و اطلاعاتی، یک شبکه فساد بانکی در 
کشور کشــف شــده که رســتگار، مدیرعامل معزول 
بانک ملت، یکی از اعضای این باند اســت. رســتگار 
یکی از مدیرانی بود که در جریان افشــای حقوق های 
نجومی مدیران دولتی و بانکی از سمت خود استعفا 
داده بود. همچنین ســازمان اطلاعات ســپاه معاون 
بین الملل رســتگار را بازداشت کرده است. پیش از این 
و در ۲۲ تیــر حجت الاســلام طائب بــا تأکید بر اینکه 
پشــت پرده تخلفات اخیــر را رصد می کنیــم، متذکر 
شد: «پرونده مفاســد اقتصادی کلان کشور در دستور 
کار ســازمان اطلاعات ســپاه اســت.» حجت الاسلام 
حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی، در گفت وگو با «تسنیم»، درباره بازتاب 
حقوق های نجومی برخــی مدیران در افکار عمومی، 
گفته بود: «مســئولان اجرائی کشور از جمله دستگاه 
قضائــی بدون اغمــاض باید با متخلفــان برخورد و 
گــزارش این تخلف را به مــردم منعکس کند، زیرا در 
احقــاق حقوق ملــت، هیچ تعارفی با کســی وجود 
ندارد».حجت الاسلام طائب با تأکید بر اینکه آن چیزی 
که ســازمان اطلاعات ســپاه در پیگیــری تخلف های 
اقتصــادی دنبال می کند، اســتیفای حقــوق مردم و 
بیت المال مسلمین اســت، متذکر شد: «خوشبختانه 
ســازمان اطلاعات ســپاه در این حوزه موفقیت های 
خوب و چشــمگیری داشــته که با همکاری دستگاه 
قضائــی توانســتیم مبالغ کلانــی را بــه بیت المال 
برگردانیم». عالی ترین مقام امنیتی سپاه پاسداران در 
خاتمه تأکید کــرده بود: «ســازمان اطلاعات در حال 
رصدکردن پشت پرده این گونه تخلفات است و اگر این 
روند را متخلفان ادامه دهند، مطمئن باشند با برخورد 

قاطع و قانونی روبه رو خواهند شد».
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تحلیل محمد هاشمی 
از انتخابات سال ۹۶

اکبر  � آیــت االله  بــرادر  محمــد هاشــمی، 
کــه  گفت وگویــی  در  هاشمی رفســنجانی، 
با ســایت تابناک انجــام داده اســت، درباره 
تحلیل خود از جناح های سیاسی کشور و نیز 
شانس برنده شــدن آنها در انتخابات سال ۹۶ 
سخن گفته اســت که بخش های مهم آن را 

می خوانید:
*بعد از پیروزی انقلاب اســلامی، در زمان 
حیات امام و اوایل پیروزی انقلاب، قشــری از 
همین مذهبیون با اعتقاد قلبی و استواری بر 
مبانــی اخلاق محوری به امــام گرویدند و در 
خدمت انقلاب بودند. این افراد برای پست و 
مقام نمی جنگیدند، به یکدیگر اتهام نمی زدند 
و اخلاقــی عمل می کردند، امــا به تدریج این 
حالت کم رنگ و نوع جامعه سیاســی شــد. 
به دنبال آن، کم کم اخلاق محوری و دین باوری 
جای خود را به سیاسی محوری داد و خطوط 
مختلفی با عناوینی مثل چپ و راست و بعد 
از آن اصولگــرا، اصلاح طلــب و اعتدال گــرا 

شکل گرفت.
این تفکیک هــا و تلاش برای رســیدن به  �

پست و مقام بدون درنظرداشتن اخلاق باعث 
شد، عملکرد بعضی افراد رنگ وبوی سیاسی 
بگیرد و این سیاســی عمل کردن عاملی شد تا 
از تعابیری نظیر تلاش برای خدمت رســانی، 
رقیب  تخریب نکردن  دیگران،  به  تهمت نزدن 

و... فاصله بگیریم.
از  � پــس  سیاســی محوری  مســئله  اوج 

بــه دوران احمدی نــژاد  انقــلاب اســلامی 
بازمی گردد کــه اتهام زدن به دیگران، تخریب 
زیرســؤال بردن گذشــته، خودمحوری  افراد، 
و اقداماتی از این قبیــل، در کنار انجام کارها 
و ادعاهای ســخیف نظیر هاله نــور دیدن و 
کارهایی که دین را در جامعه خراب می کرد و 
به باورهای مقدس مردم نظیر اعتقاد به امام 
زمان(عج) و نقش و جایگاه روحانیت لطمه 

می زد، سکه روز شد.
جنــاح راســت یــا   همــان اصولگرایــان  �

یــک رأی ســنتی در جامعه – بیــن جریانات 
سیاسی و مردم - دارد که همواره ثابت بوده 
اســت، میزان مقبولیت ایــن طیف، رأی ۱۸ تا 
نهایتــا ۲۰ درصد مــردم و جامعه را شــامل 
می شــود. جریان چپ یا   همان اصلاح طلبان 
هــم به نظــرم بــالای ۲۰ تــا ۲۵ درصد بین 
مردم جامعه و گروه های سیاســی مقبولیت 
دارند، امــا مقبولیتی که جریان ســوم، یعنی 
اعتدالیون دارند، بیشــتر از دو جناح اصولگرا 
و اصلاح طلب اســت و می تواند مقبولیت و 
رأی ۳۶ تا ۴۰ درصد جامعه را شــامل شــود. 
البتــه عده ای هم به نام طیف خاکســتری در 
جامعه هستند که معمولا در لحظه و زمان و 
متناســب با موجی که در جامعه ایجاد شده، 

تصمیم گیری می کنند.
جناح اصولگرا یک سری چهره هایی داشته  �

که در دو، ســه انتخابات اخیر آنها را معرفی 
و کاندیدا کرده اســت، اما آنها نتوانســته اند 
آرای لازم را به دســت بیاورند؛ به عنوان مثال، 
در انتخابات ۹۲ شــاهد بودیــم که این طیف 
شــش، هفت کاندیدای خــود را وارد عرصه 
انتخابــات کردند، ولی توفیقی نداشــتند. این 
نشــان می دهد یک شــخصیت ملی در میان 
آنهــا نبــوده که بتوانــد رأی ملی به دســت 
بیاورد. درخصوص اصلاح طلبان هم شــرایط 
کم وبیش شــبیه اصولگرایان است، البته یک 
مشــکلی که این طیــف دارد این اســت که 
افرادی دارند که بتوانند اجماع و رأی ملی به 
دست بیاورند، اما به دلایل مختلف نمی توانند 

این افراد را وارد عرصه انتخابات کنند.
اگــر (جریــان اصلاح طلــب و اصولگرا)  �

ائتــلاف کنند هم من فکــر نمی کنم فردی از 
جریــان اصولگرا یــا اصلاح طلب باشــد که 
بتواند آرای لازم را در انتخابات سال آینده به 

دست بیاورد.
اضافه شــدن  � درخصــوص  که  مســائلی 

افراد جدید مطرح شــده بــود، یکی از دلایل 
کناره گیری ام از حزب بود، اما آنچه من عنوان 
کردم این بود که حزب دیگر، حزب کارگزاران 
نبــود، رفتار حزبی نداشــت و جبهه ای عمل 
می کــرد، برای همیــن به نظرم رســید که از 

حزب کارگزاران جدا شوم.
زمانی کــه ما حزب کارگزاران را تشــکیل  �

دادیــم، برمبنــای اهداف تعریف شــده عمل 
می کردیــم و آن دلیل واقعــی فعالیت های 
کارگزاران بود. الان بعد از دوسال که از حزب 
جدا شــده ام، از تصمیمی که گرفته ام راضی 
هســتم و احســاس می کنم که خیلی برایم 

مفید بوده است.
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شــرق، مســعود کاظمــی: روز هشــت تیــر بــود که 
رئیس جمهوری در مراسم بزرگداشت قوه قضائیه گفت: 
«مردم می خواهند بدانند قوه قضائیه چگونه با کســانی 
که خودســر و برخــلاف قانون و امنیت ملی کشــور به 
ســفارتی حمله کردند، برخورد می کند». حسن روحانی 
در همان روز با اشاره به اینکه عاملان و آمران حمله به 
سفارت یک کشور مشخص هســتند، افزوده بود: «مردم 
منتظرند ببیند چگونه اجرای حکم این افراد خودسر به 
ســمع و نظر آنها می رسد». اکنون قوه قضائیه به نوعی 

موفق شد درخواست رئیس جمهوری را اجرا کند. 
برگزاری دادگاه علنی حمله به ســفارت عربســتان 
در تهــران را می تــوان نقطه  عطفی در روند رســیدگی 
قضائــی به چنین پرونده هایی دانســت. دادگاهی که در 
دو جلســه برگزار شــد و در آن به موارد اتهامی ۲۱ نفر 
رسیدگی شد. جلسه روز گذشته، اما حواشی جالبی هم 
داشــت. اعتراض یکی از متهمان به خبرنگاران به دلیل 
انعــکاس جزئیات دادگاه - که با اعتمادبه نفس خاصی 
هم صحبت می کرد - جالب توجــه بود. متهم دیگری 
می گفت درســت اســت که دادگاه علنی است، اما من 
راضی نیستم سخنانم منعکس شود و از رسانه هایی که 
اظهارات مرا منتشر کنند، شکایت خواهم کرد. در چهره  
متهمان استرس و اضطرابی مشاهده نمی شد، اما یکی، 
دو نفر از آنان هنگام ارائه دفاعیات با عصبانیت صحبت 
می کردند. بیشتر متهمان در دادگاه لبخند به لب داشتند 
و ضمن صحبت با یکدیگر خنده از لبانشان محو نمی شد؛ 
حتی جوان ۱۹ ساله ای که می گفت بی کار است و اگر این 
پرونده تشــکیل نمی شد، به اســتخدام یک نهاد خاص 
درمی آمــد. متهم دیگری بــدون اجــازه از دادگاه، پس 
از اتمام دفاعیاتش جلســه را ترک کــرد و رفت یا متهم 
دیگری حدود ساعت ۱۲ ظهر تازه به دادگاه آمد. قاضی 
جلســه توضیح داد این پرونــده ۲۳ یا ۲۴ متهم دارد که 
چون روحانی هســتند در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه 

می شوند. 
موکلم در سوریه می جنگد

در ابتــدای این جلســه، قاضی دهقانی مــواد ۱۹۳، 
۱۹۴، ۱۹۵، ۳۵۴ و ۳۵۸ قانــون آیین دادرســی کیفری را 
قرائت کرد. پس از آن، مصطفی شــعبانی، وکیل مدافع 
یکی از متهمان که موکلش روز گذشــته دفاعیات خود 
را بیان کرده بــود، گفت: «دیروز موکلــم در اظهاراتش 
گفت حضــورش در آن تجمع با  انگیزه انقلابی، مذهبی 
و حمایــت از انقــلاب بوده اســت. به دلیل فشــارهای 
دولــت عربســتان و اتفاقاتی نظیر حادثه منــا،  فرودگاه 
جــده و اعدام مرجــع تقلید آیت االله نمــر در آن تجمع 
حضور یافته و انزجار خود را به این شــکل نشــان داده 
اســت». او از نماینده دادســتان ســؤالی درباره یکی از 
مطالبی که در کیفرخواســت ذکر شــده بود، مطرح کرد 
که میرســلیم، نماینده مدعی العموم به آن پاســخ نداد 
و قاضی دهقانی خطاب به شــعبانی وکیل مدافع متهم 
گفت: «کیفرخواســت صادر شده و شما موظف هستید 
از موکل تان دفاع کنید». شــعبانی ادامه داد: «موکل من 
مسئول مؤسسه ای اســت که بیش از ۱۰ هزار نوجوان و 
جوان را پرورش داده است. یکی از اتهامات موکلم اخلال 
در نظــم عمومی از طریق جنجــال و تجمع غیرقانونی 
بــوده؛ درحالی که مشــکلی در آن تجمع نبوده اســت. 
شــاید بســیاری از جوانان قبل از انقلاب متولد نشده اند، 
ولی ما و شــما می دانیم در ۳۸ سال گذشته تجمع هایی 
وجود داشــته که خودجوش بوده و به این صورت نبوده 
که مجــوزی دریافت کنند. در تمام ایــران برای آیت االله 
نمر تجمع هایی حتــی در جلوی قوه قضائیه و مجلس 
صورت گرفت و هر روز اعتراض هایی هم می شد و کسی 
هم اعتراض نمی کرد که تجمع ها غیرقانونی است». او 
با طرح این سؤال که حرکت های خودجوش باید از کجا 
مجوز بگیرند؟ گفــت: «این گونه حرکت های خودجوش 
در کشور ما عرف شده است. این افراد سینه چاک انقلاب 
و اسلام اند. موکل من از سوریه برگشته است و بر حسب 
تکلیف شرعی احساس کرده باید از انقلاب حمایت کند. 
مرز ما ایران نیســت. وقتی در ســوریه می جنگیم مرز ما 
آنجاست. سردار فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه گفته 
حکومت عربســتان، حکومتی کودکانه است». شعبانی 
ادامه داد: «در بحث اتهام دیگر موکلم که مشــارکت در 
تخریب عمدی اموال سفارت عربستان است، باید یادآور 
شــوم که طبق قانون آیین دادرسی کیفری، خسارت نیاز 
به شاکی خصوصی دارد. عربستان به  عنوان صاحب مال 
نیامده بگوید که اموال من برده شده است و هیچ شکایتی 
را مطــرح نکرده اســت؛ زیرا ســناریویی بــوده که خود 
عربستان طراحی کرده و ایران را در مخمصه انداخت و 
بچه های ما را متهم کرد. این سناریو از قبل طراحی شده 
بود. موکل من اعلام کرد براســاس فشار روحی و روانی 
که بر او وارد شــده، اقرار کرده اســت. موکلم گفت وارد 
سفارت نشده و در صد متری سفارت ایستاده بوده است». 
قاضی دهقانی در این هنگام مکالمه موکل او با «ح ک» 
را قرائت کرد که به او گفته بود فیلمی را از داخل سفارت 
برایم بفرســتید، از آتش سوزی ها فیلم خوب بفرستید تا 
من ببینم». شــعبانی خطاب به قاضی گفت: «کار موکل 
من فقط پرورش نوجوانان است. این آدم به آقا می گوید 
مولای من. دیروز ابراز پشیمانی کرد اگر آقا ناراحت اند، ما 
پشــیمانیم. موکلم آدم راست گویی است. نه قصد ورود 
داشــته و نه قصد تخریب. او کنار مقر نیروهای انتظامی 
بوده؛ بنابراین اتهامات به او قابل انتساب نیست». وکیل 
مدافع این متهم با بیان اینکه لایحه دفاعی خود را تقدیم 
دادگاه کرده است، گفت: «چگونه است که در کشور ایران 

برای کشوری خارجی اقامه دعوی می شود».
بازجو گفت هرچه من بنویسم

 قاضی هم همان حکم را می دهد
در ادامه جلسه، قاضی دهقانی اتهامات مشارکت در 
تخریب عمدی اموال سفارت عربستان و اخلال در نظم 
عمومی از طریق جنجال و تجمع غیرقانونی را به متهم 
دیگر این پرونده تفهیم کرد و از او خواســت  از خودش 
دفاع کند. متهم خودش را ۲۵ ســاله، داروســاز، شیعه، 
ایرانی، مجرد و ســاکن کرج معرفی کرد و گفت: «زمانی 
کــه از طریــق کانال های تلگرامی و یــک کانال جهادی 
متوجه چنین تجمعی شدم برای نشان دادن انزجار خود 

از جنایات آل ســعود با یک اتوبوس به آن تجمع رفتیم. 
کانالی کــه من این خبــر را در آن دیدم حــدود ۴۰ هزار 
نفر عضو داشــت و به همین دلیل فکر کردم که تجمع 
قانونی اســت و از غیرقانونی بودن آن اطلاعی نداشتم. 
حدود ســاعت ده ونیم شب به آنجا رســیدم و مأموران 
نیروی انتظامی هم برخورد خوبی با ما داشتند. همانند 
بقیــه افراد همراه جمعیت بودم ولی نه شــعار دادم و 
نه چیزی را پرتاب کردم. حدود ســاعت یازده ونیم شب 
هم به خانه برگشــتم. شناخت خاصی از پرتاب کنندگان 
سنگ به ســفارت عربســتان نداشــتم و داخل سفارت 
هم نرفتم. در کوچه سفارت ســه پله در پیاده رو هست 
که مــن پله اول را رفتــم آن هم به دلیــل اینکه مأمور 
آتش نشانی از من تقاضای کمک کرد تا مردم را از داخل 
ســفارت که آتش گرفته بود نجات دهیم ولی بعد دیگر 
نتوانستم و نرفتم». قاضی خطاب به متهم گفت: «مأمور 
آتش نشانی با آن امکانات از تو درخواست کمک کرد؟» 
متهم گفت: «بله. آنها تنها دو ماشــین داشتند». قاضی 
دهقانی خطاب به متهم گفت: «درباره آتش زدن پرچم 
سفارت عربســتان چه دفاعی داری؟» متهم گفت: «من 
در بازجویی ها گوشت قربانی شدم. من از شما خواهش 
می کنم در اتاق های بازجویی دوربین بگذارید تا بفهمید 
آنجا چــه اتفاقاتی می افتد. بازجــو می گفت هرچه من 
بنویسم قاضی هم همان حکم را می دهد پس باید با من 
همکاری کنی. اظهارات من تحت فشار بازجو و شکنجه 
روحی بود. بازجو دیکته می کرد و من می نوشتم. گفتند 
شما محارب بین المللی هستی. من هم اظهاراتم تحت 
فشــار بود». قاضی از متهم پرســید: «چه کســی پرچم 
سفارت عربستان را پایین آورد؟» متهم گفت: «نمی دانم. 
برخی مســئولان حاضر در مقابل سفارت عربستان و به 
طــور خاص آقای {... } زمانی که ما قصد رفتن داشــتیم 
بــه ما گفت کجا می روید؟ او مــا را ترغیب می کرد جلو 
برویــم و لفظ بی غیــرت را به کار می بــرد. من حاضرم 
دســت روی قرآن بگذارم و بگویم کــه اظهاراتم تحت 
فشار بود. می توانســتند به راحتی موضوع را جمع کنند. 
اگر پنج هزار نفر داعشــی هم باشد می توانند آن را جمع 
کنند. دســت های پشت پرده را شما می دانید. من بعد از 
سخنرانی آقا، توبه و طلب مغفرت کردم و پشیمانم. اما 

از آمریکا بگذریم از آل سعود نمی گذریم».
چرا با ما همان رفتاری شــد که بــا محاربین فتنه ۸۸ 

صورت گرفت؟ 
در ادامه جلسه دادگاه قاضی دهقانی با اتهام اخلال 
در نظــم عمومی از طریق جنجــال و تجمع غیرقانونی 
متهم دیگــری را تفهیم اتهام کرد امــا این متهم گفت 
دوســت ندارد مطالبش از سوی رســانه ها منتشر شود 
و در صورت انتشــار شــکایت خواهد کرد؛ البته قاضی 
در ادامــه دادگاه را علنــی اعلام کــرد و این منعی برای 
انتشــار مطالب باقی نمی گذارد. متهم خود را ۲۸ ساله، 
اهل کرج و ســاکن قم معرفی کرد و گفت: «رســانه ها 
و افــرادی که در این مدت مــا را به انواع اتهامات متهم 
کردند باید در پیشگاه خداوند پاسخ گو باشند. در این مدت 
ما را سلطنت طلب، منافق و ضدانقلاب خواندند». او در 
ادامه گفت: «ما از تجمع مطلع شدیم اما حجت شرعی 
نداشــتیم که بخواهیم به سفارت حمله کنیم. حتی من 
خاک سفارت را خاک عربستان می دانستم و ورود به آن از 
نظر شرعی برای من غصب محسوب می شد. چه بلایی 
بر سر مســئولان ما آمده که یک روز تسخیر یک سفارت، 
انقلاب دوم نام می گیرد و امروز بعد از ســی واندی سال 
معترضان به سفارت عربســتان باید محاکمه شوند؟». 
او افــزود: «قطعــا متهم اول پرونده حمله به ســفارت 
عربستان، نیروی انتظامی اســت. آنها اصلا خوب عمل 
نکردند. من برای اعتراض به ســفارت عربســتان رفتم. 
بنده هم در کوی دانشــگاه از نظام دفاع کردم و بینی ام 
آنجا شکست و هم در فتنه ۸۸ به صورت کلامی با مردم 
صحبت می کردم تا روشن شــوند و گول نخورند. منتی 
و شــکایتی هم ندارم». او در ادامه با اشــاره به شــرایط 
بازجویی خود گفت: «من را در ســلولی نگه می داشتند 
که پیش از آن مجرمین فتنــه۸۸ روی دیوار آن یادگاری 
نوشــته بودند، این شکنجه روحی نیســت؟». این متهم 
افزود: «در هیأت هــای مذهبی ما فرقه ای وجود دارد به 
نام فرقه شیرازی که به اصطلاح شیعیان تندرو هستند. 
آن شب تعدادی از آنها مقابل سفارت بودند و به خلفای 
اهل ســنت فحش ناموس می دادند. مردم را تشویق به 
حمله به ســفارت می کردند. من با آنها درگیری لفظی 
پیــدا کردم». او در پایان گفت: «چــرا با ما همان رفتاری 
شد که با محاربین فتنه ۸۸ صورت گرفت؟ بازجوی من 
می گفت ما با هم در مســجد ارک پای منبر حاج منصور 
می نشــینیم هرچه می گویــم بنویس تــا کمکت کنم. 
اظهارات ما در بازپرسی در چنین شرایطی صورت گرفت. 

ما همدل دولت هســتیم و دست از مقام معظم رهبری 
بر نمی داریم. اکنون به دلیل ناراحتی رهبری پشیمانم و 

از دادگاه تقاضای حداقل مجازات را دارم».
متهم ۲۳ساله: مهر سفارت را برداشتم

 و تحویل فرد دیگری دادم
قاضــی دهقانی اخــلال در نظم عمومــی از طریق 
جنجــال و تجمــع غیرقانونی را در تفهیــم اتهام متهم 
دیگری عنوان کرد و از او خواست از خود دفاع کند. متهم 
خود را ۲۳ساله، دبیر تربیتی، مجرد و ساکن تهران معرفی 
کــرد و گفت: «از طریق اینســتاگرام و برخی رفقایم خبر 
تجمع را دیدم. حدود ســاعت دو بعد از ظهر آن روز ۵۰ 
نفر از طلاب بیانیه ای را مقابل سفارت خواندند و ذهنیت 
من از فضای تجمع این بود که قرار است فقط یک تجمع 
صورت گیرد و تخریبی در کار نیســت. سن زیادی ندارم و 
از تجمعات هم ذهنیتی ندارم. نزدیک به ۵۰ الی ۶۰ نفر 
بودیم که جلوی سفارت رفتیم. شعارهایی دوباره جنایات 
آل سعود داده می شــد و زمانی که جمعیت حدود ۳۰۰ 
نفر شــد پلیس مانع از نزدیک شــدن ما به سفارت شد و 
زمانی که جمعیت زیادتر شــد پلیــس راه را باز کرد و تا 
نزدیکی های سفارت هم رفتم و حتی هیچ نیروی پلیسی 
دستم را نمی گرفت که جلو نرو. انگار زمان ایستاده بود؛ 
نیروی پلیس که در ابتدا برخورد شدیدی داشت، بعد از 
مدتی ممانعتی از ورود ما نکــرد. تربیت خانوادگی هم 
ایجاب می کرد که اموال سفارت، بیت المال است و نباید 
به آن دســت زد». قاضی دهقانی پرســید: «درباره تهیه 
مواد آتش زا چــه دفاعی داری؟» متهم گفت: «من چند 
نفــر از افراد را دیدم که مقداری مواد آتش زا به ســمت 
سفارت پرتاب می کردند. ساعت دو بعدازظهر همان روز 
چنین تجمعی در مقابل کنسولگری مشهد صورت گرفته 
بود و برای ما جای سؤال دارد که چرا به آن اشاره نشده 
اســت. چرا در مورد این تجمع ممانعتی نشد که مشابه 
آن در مشــهد هم رخ داده بود». قاضی خطاب به متهم 
گفت: «شما در صفحه ۳۶۲ جلد دوم پرونده گفته اید که 
یک شیشه بنزین به صورت شخصی آورده و چند شیشه 
را هم شــما پر مواد و آماده کردیــد. چه دفاعی داری؟» 
متهم گفت: «به هیچ عنــوان اظهاراتم را قبول ندارم و 
کمک هم نکردم». قاضی مجددا به او گفت: «یک سری 
اســامی آوردی که آن افراد وارد سفارت شده اند». متهم 
پاسخ داد: «من حدود ۱۵۰متری سفارت بودم، یک تعداد 
از دوســتان من آنجــا بودند». قاضــی دهقانی از متهم 
پرسید: «آیا مهر سفارت را برداشته ای؟» متهم پاسخ داد: 
«یک مهر برداشــتم و تحویل فرد دیگری دادم. قصدم از 
تجمع صرفا بیزاری از عربســتان بود». قاضی مجددا به 
متهم گفت: «شما بارها اقرار کرده اید که در ساخت مواد 
آتش زا همکاری داشتید». متهم گفت: «اظهاراتم تحت 
فشار بود. من در جریان ســاخت کوکتل مولوتف نبودم. 
پلیس به راحتی می توانســت با دو باتوم زدن جمعیت را 
متفرق کند ولی این کار را نکرد. وظیفه پلیس پیشگیری 

از ارتکاب جرم است. این کار را نکرد».
 موقع بازداشت فکر کردم آدم ربایی است! 

متهم بعدی خود را ۲۰ســاله، کارگر و ســاکن تهران 
معرفی کرد و در دفاع از خود گفت: «من ســن و ســالی 
نــدارم که جامع صحبت کنم. در شــبکه های اجتماعی 
از خبر تجمع اطلاع یافتم. قصد تخریب نداشــتم و فقط 
نظاره گــر بودم. شــعارهای حیدر حیــدر در تجمع داده 
می شــد. من نه ســنگی پرتاب کردم و نه شعاری دادم؛ 
فقط به اعدام شــیخ نمر معترض بودم». قاضی خطاب 
به او گفت: «در عکس ها که خیلی فعال بودی»، متهم 
پاســخ داد: «من کنار دیوار ایســتاده بودم. حدود سه تا 
چهار نفر که صورتشان پوشــانده شده بود، مواد آتش زا 
داشتند و به سمت سفارت پرتاب می کردند. من تا شعاع 
۵۰متری سفارت هم نرفتم. آخر شب و زمانی که تجمع 
تمام شده بود، در خیابان نشسته بودم. یک سمند سفید 
شــخصی رد شــد و من با آنان چشــم در چشــم شدم. 
یکبــاره دو نفر من را گرفتنــد و بردند. ابتدا فکر کردم که 
مرا دزدیدند و آدم ربایی صورت گرفته است. حتی مردم 
می خواســتند کمکم کنند. اظهاراتم در بازپرسی را قبول 
ندارم. از دادگاه می خواهــم حداقل مجازات را برایم در 

نظر بگیرید؛ زیرا خانواده ضعیفی دارم».
پدربزرگ من در بوسنی شهید شد

متهــم دیگر این پرونده که هر دو اتهام مطرح شــده 
در این دادگاه را داشــت نیز پس از تفهیم اتهام از سوی 
قاضی دهقانی رئیــس شــعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو 
مجتمع قضائی کارکنان دولت به دفاع از خود پرداخت. 
این متهم خود را ۳۱ساله، متأهل و ساکن تهران معرفی 
کــرد و گفــت: «در گروه های تلگرامــی و در جایی خبر 
تجمع را ندیدم. فقط منزلمان نزدیک آنجا بود. من فقط 
تماشــاچی بودم. ســاعت دوونیم بامداد دستگیر شدم. 

جزء ۴۰ نفر اولیه بودم که ســاعت های آخر ما را گرفتند. 
ســاعتی که ما آنجا بودیم کســی نبود». قاضی پرسید: 
«اظهاراتتــان را در مرحلــه تحقیقــات مقدماتی قبول 
دارید؟» متهم پاســخ داد: «چیزهایی را دیدم و شنیدم». 
قاضی مجددا از او پرســید: «شما اســامی تمام گروه ها 
و افراد را می دانی و دقیــق هم عنوان کرده ای؟» متهم 
پاسخ داد: «من حتی کلانتری هم نرفته ام. دو هفته بعد 
از اینکه دستگیر شدم عروسی ام بود. وقتی کسی در فشار 
قــرار می گیرد چه باید بکنــد؟ ۳۶ روز در زندان انفرادی 
بودم. از کل افراد هم محلی مــان فقط دو نفر در این ۲۱ 
نفر بودند. برای چه باید دردسر درست کنم. ۱۳۶۵ پیام و 
زنگ من در دو هفته منتهی به ماجرای سفارت فقط به 
همسرم بوده است. فهرست تلفن و پیامک ها مشخص 
است. پدربزرگ من در بوسنی شهید شد و پدرم بازنشسته 
نیروی قدس اســت. پدرخانمم شهید و برادر همسرم از 
مســئولان هسته ای کشور اســت. من هیچ وقت خطای 
خودم را به گردن رهبری نمی اندازم. نه بســیجی ام و نه 
حزب اللهی. بسیجی کسی است که در سوریه می جنگد. 
حزب اللهی کسی اســت که جنگ رفته است. من آنجا 
رفتم درحالی که نباید می رفتم. من دیگر اگر بفهمم یک 
جا باد می وزد، نمی روم؛ چه برســد به توفان. به کســی 
وابســته نبودم. در تحقیقات اولیه می دانســتند که من 
کاری نکردم. من بدهکار مملکت نیســتم و طلبکار هم 
نیستم که نظام مقدس جمهوری اسلامی زیر سؤال برود. 
حضورم در آنجا فقط به عنوان تماشاچی بود و هیچ کدام 

از اتهامات را قبول ندارم».
متهم ۲۸ساله: آیا ۹ دی مجوز داشت؟ 

متهــم دیگری بــا همیــن اتهامات پــس از تفهیم 
اتهامات، خود را ۲۸ســاله، با شغل آزاد، باسواد و ساکن 
کــرج معرفی کرد و گفت: «آیا ۹ دی مجوز داشــت؟ آیا 
افــراد آن تجمع متهم اند؟» قاضــی دهقانی خطاب به 
او گفــت: «این تجمع منجر به تخریب و آتش زدن اموال 
و ماشین های سفارت شــد. افراد حاضر در سفارت فرار 
کردند. در تظاهراتی که رســمی اعلام می شــود، قطعا 
همه شــرکت می کنند مانند ۲۲ بهمــن، روز قدس و... . 
طبق کیفرخواستی که صادر شــده شما دو اتهام داری. 
چه دفاعی داری؟» متهم پاســخ داد: ما قربانی شــدیم. 
اگر کشور قربانی می خواهد، من حاضرم. اگر فشار آقای 
روحانی به قوه قضائیه قربانی می خواهد، من هســتم. 
نه عکسی از من هســت و نه اس ام اسی. آن اتاق (اتاق 
ســفیر) دوربین دارد، ببینند که مــن در آن بوده ام یا نه. 
من حاضرم به ســوریه و عراق بروم اگــر نظام نیاز دارد. 
چرا کســی که راه را باز کرد تا کسانی که می خواهند به 
سفارت سنگ بزنند بروند جلو و سنگ را پرتاب کنند، نباید 
اینجا باشــد؟» قاضی خطاب به متهم گفت: «موضوع 
رســیدگی به این موضوع نیست. شــما از خودتان دفاع 
کنید». متهم پاسخ داد: «به نظرتان نباید در کیفرخواست 
نیروی انتظامی هم باشــد؟ من از طریق دوســتانمان در 
آپارات تجمع کنســولگری در مشــهد را دیدم و شنیدم 
که چنین تجمعی در تهران اســت و اگر می دانستم که 
تجمع غیرقانونی است شرکت نمی کردم. روز تجمع به 
محض آتش سوزی در ســفارت، من رفتم در اولین اتاق 
و دو تا زونکن از اتاق برداشــتم تا به دوســتان اطلاعات 
سپاه بدهم؛ شاید مدارکی در آن باشد که به درد مملکت 
بخورد. چــون خودم با موتور آمده بــودم، آن زونکن ها 
را بــه فردی دادم تا به فردیس بیــاورد و او را در بین راه 
دستگیر کردند و اسم مرا گفت و به من نسبت دادند که 
جاسوس اسرائیل هســتی. آقای قاضی من زندان بروم 
می میرم. مشکلات جسمی و بیماری دارم. حاضرم تبعید 
شوم ولی زندان نروم. خواهشا از مجازات های جایگزین 
برای من اســتفاده کنید». متهم دیگر پرونده طلبه بود و 
چون پرونده اش در حیطه رســیدگی در این دادگاه نبود، 
قاضی دهقانی گفت پرونده اش به دادگاه ویژه روحانیت 

ارسال می شود. 
اگر این اتفاقات نمی افتاد استخدام می شدم

متهم ۲۰ســاله دیگر پرونده پــس از تفهیم اتهام از 
ســوی قاضی دهقانی در دفــاع از خود گفت: «از طریق 
تلگرام متوجه تجمع شــدم. من در تجمع شــعار دادم 
و دو تــا کوکتــل هم پرتــاب کردم که یکی لیــز خورد و 
دیگری هــم عمل نکرد. پلیس در ایــن تجمع کم کاری 
کرد. مــن درحال حاضر بی کار هســتم و اگر این اتفاقات 
نمی افتاد در... استخدام می شدم». همچنین امیرحسین 
بابکان، وکیل مدافــع دو نفر از متهمان این پرونده که در 
جلســه دادگاه نبودند، در دفــاع از موکلش گفت: «من 
داوطلبانه اعلام وکالت کردم. دولت محترم در راســتای 
اجرای وظایف بین المللی خود طبق کنوانســیون ۱۹۶۳ 
اقدام به طرح دعوی علیه یــک عده بچه  انقلابی کرده 
اســت؛ صرف نظر از اینکه عنوان اتهامی درســت است 
یا خیر. موکلان من مدافع حرم و در ســوریه هســتند. از 
قاضی می خواهم نه تنها به درخواســت دادستان توجه 
کننــد بلکه باید به اظهارات متهمان نیز گوش فرا دهند. 
خواهشــا از وزارت کشــور اســتعلام کنید که آیا تجمع 
غیرمجاز بوده یا خیر؟ چهار قشــر مختلف در این تجمع 
بوده اند که نشــان می دهد این تجمع ها غیرمجاز نبوده 
است. اصل ۲۷ قانون اساسی بر آزادی تجمعات تصریح 
دارد». او مدعی شد: «آن حادثه احساسات عمومی بود 

نه تجمع غیرمجاز». 
قاضی دهقانی خطاب به این وکیل گفت: «موکل شما 
فعال در ساخت کوکتل بوده و جزء عاملان اصلی پرتاب 
آن به ســمت سفارت بوده است». وکیل مدافع متهم در 
پایان تقاضای برائت موکلش را کرد. دو جلســه دادگاه 
برای رســیدگی به پرونده متعرضان به سفارت عربستان 
با بررســی پرونده ۱۹ نفر برگزار شد. این پرونده ۲۱ متهم 
داشــت که یک نفر غایب بود و یک نفر هم طلبه بود و 
پرونده اش به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد. همچنین 
روز گذشــته حجت الاسلام و المســلمین محمدجعفــر 
منتظری، دادستان کل کشــور در حاشیه مراسم معارفه 
دادستان جدید نظامی استان تهران در جمع خبرنگاران 
در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه دادگاه ویژه روحانیت 
که قرار است در رابطه با حادثه سفارت عربستان تشکیل 
شود، چه زمانی تشــکیل خواهد شد، گفت: «این دادگاه 

 به زودی تشکیل می شود».

در پــی انتشــار جزئیــات دادگاه عامــلان حمله  �
بــه ســفارت عربســتان در روزنامه «شــرق» با تیتر 
«علنی های حمله به سفارت»، خبرگزاری «دانشجو» 
اقدام به ارســال جوابیه ای به روزنامه «شرق» کرده 
که متن کامل آن و توضیح «شرق» در ادامه می آید:

مدیرمسئول محترم روزنامه شرق
سلام علیکم؛

بــا احتــرام به اطــلاع می رســاند؛ روز گذشــته 
(دوشــنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۸) و در جریان رســیدگی به 
پرونده متهمان تعرض به سفارت عربستان، روزنامه 
شرق در اقدامی شــیطنت آمیز مطلبی را در صفحه 
اول خــود با عنوان: «متهــم دوم: در گروه طنز دکتر 
ســلام عضوم» را منتشــر نمود که چند نکته در این 
خصــوص قابل توجــه اســت:۱- منبع تولیــد خبر، 
خبرگزاری ایســنا ذکر شــده که چنین مطلبی در این 
خبرگزاری وجود نــدارد.۲- اســتفاده از عبارت «در 
گروه طنز دکتر ســلام عضــوم» به جــای «در کانال 
تلگرامــی طنز دکتر ســلام عضــوم» اقدامی خلاف 
اخلاق رسانه ای اســت زیرا اساسا چنین فردی عضو 
گروه این طنز سیاســی نیست.۳- با فرض اینکه فرد 
مذکــور در کنار مســئولان دولتی، مــردم، نخبگان و 
سایر افراد، یکی از ۱۷۰ هزار نفر عضو کانال تلگرامی 
دکتر ســلام بوده باشد، انتشــار تیتر «متهم دوم: در 
گروه طنز دکتر ســلام عضوم» اقدامــی تأمل برانگیز 
اســت و به عنوان مثــال می تــوان ادعا کــرد قاتلان، 
فاســدان، عوامل ترور و حتی منافقین عضو جامعه 
مخاطب روزنامه شــرق می باشند و اخبار اجتماعی، 
اقتصادی، سیاســی این روزنامه را دنبال می کنند.لذا 
مقتضی است آن روزنامه بر اساس قانون مطبوعات 

درخصوص درج تکذیبیه اقدام نماید.
توضیح «شــرق»:۱- از آنجایی که خبرنگار «شرق» 
در جلســه اول دادگاه عامــلان حمله به ســفارت 
عربســتان حضور نداشــته، مطلب مربوطه عینا از 
خبرگــزاری «ایســنا» و با ذکــر منبع در این رســانه 
منتشر شــده اســت. بخش مربوط به دکتر سلام تا 
ســاعت های ابتدایی روز گذشــته روی خروجی این 
خبرگزاری قرار داشت و بســیاري از رسانه ها به آن 
اســتناد کردند که در اقدامی غیرحرفه ای از مطلب 
حذف شده اســت۲- بخش مربوط به «دکتر سلام» 
روز گذشــته در روزنامه های مختلف از جمله ایران، 
اعتماد، ابتکار و همچنین برخی خبرگزاری ها منتشر 
شده است.۳- نه متهم و نه روزنامه «شرق» ادعای 
حضــور متهم در گروه هــای مدیریتی یــا کادرهای 
اجرائی طنز دکتر سلام را نداشته اند. منظور متهم و 
رسانه های منعکس کننده همانا عضویت نام برده در 
کانال طنز دکتر سلام بوده است و این به خودی خود 
نه معــروف و نه منکر اســت.۴- قطعــا مخاطبان 
روزنامه «شــرق» از اقشــار مختلف جامعه و بسیار 
وســیع هســتند. اینکه جوابیه نویس در مقام قیاس 
ادعا کرده مخاطبان «شــرق» هــم می توانند از بین 
فاســدان و قاتلان و منافقین باشــند، هم توهین به 
مخاطبان روزنامه «شــرق» اســت و هم توهین به 
متهمان پرونده حمله به ســفارت عربســتان. امید 
اســت همگان در انجام کارهای سیاسی و رسانه ای 

خود اخلاق را رعایت کنند.

بازتاب

ادعای متهمان حمله به سفارت عربستان

ما قربانی هستیم


